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    چكيده

هاي  شخصيت زيرا ،معاملات اشخاص حقيقي است يربا در اسلام تحريم شده و اين تحريم متوجه
از آن بود و  آنان نخواهد يمتوجه مت و وجوبحر راينبناب .باشند حقوقي داراي تكليف شرعي نمي

  .از تحت حكم حرمت ربا خارج است اً، معاملات آن موضوعاستدولت يك شخصيت حقوقي  جا كه
حساب ه عمومي ب يوجوه نقد متعلق به مردم است و سرمايه ،از آن جمله دولتي و آن اموال افزون بر

داده و از  هاآن به خود خودشان را يدهد در واقع سرمايه مي وقتي دولت آن را به مردم وام و آيد مي
  .مانعي نخواهد داشت ،سودي هم بگيرد اين لحاظ اگر

  
  .حق ،حكم تكليفي ،دولت ،شخصيت حقوقي ،ربا :واژگان كليدي
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  مقدمه 

توان گفت  مي ،بندي اقتصاد جامعه را در سرمايه و توليد و توزيع خلاصه كنيم اگر استخوان
توليد  يزند و هيچ كار اقتصادي چه در مرحله اقتصادي مي يه حرف اول را در توسعهسرماي

  .گيرد توزيع بدون سرمايه  پا  نمي يو چه در مرحله
اند ولي قدرت توليد يا توزيع بسا كساني باشند كه داراي سرمايهي چه ياز سو

د دارند كه داراي استعداد اي هم وجو را ندارند و در مقابل افراد بدون سرمايه) بازرگاني(
دار از يك سرمايه به از اين رو نياز .اند خدمات در اين زمينه يتوليد و مديريت توزيع و ارائه

  .نمايد مي ياز سوي ديگر توجيه گشته و ضرور و مولد و بازرگان  سو
 پراكنده و و كوچك يها كند كه سرمايه اين امر وقتي در جامعه اهميت پيدا مي  
ي نقش آفريني در يي توانايتنهاه هاي كوچكي كه ب سرمايه ؛دگيرمورد توجه قرار  ،انسرگرد

توانند  هنگفت گشته و مي يآوري شوند تبديل به سرمايه گرد اما اگر ،توليد و توزيع ندارند
  .عهده گيرنده اقتصادي ب يي در توسعهينقش بسزا

هاي  ي، همين گردآوري سرمايههاي سهام وجود آمدن بانك و شركته شايد يكي از علل ب
  .بزرگ باشد يها به سرمايهكوچك و تبديل آن

طور عام و در ه نو ظهور در جهان اقتصاد ب يداري به معناي خاص آن يك مقوله بانك
از  .رددگسيس مشروطه باز ميأآن در كشور ما به ت يصورت خاص است و پيشينهه ايران ب
از سوي وام گيرنده و  وام گرفتن از بانك و دادن سود يلهأسيس بانك در ايران مسأزمان ت

بانك و اخذ سود بابت آن، همواره از لحاظ شرعي مورد بحث و گفتگو ه نيز سپردن پول ب
  .بدون گفتگو نيست اسلامي دارد، يبوده و هم اكنون نيز كه قوانين كشور جنبه

است و حرمت ربا هم از شك قرض دادن و بابت آن سود گرفتن از مصاديق ربا در قرض  بي
وابستگي  ،ترديد جريان اقتصاد فعلي جهان ي بيياز سو .است ضروريات دين مبين اسلام

  .ها دارد پرداخت سود از بانكبا همراه  ،كامل به اخذ وام
بلكه دركارهاي عمراني  ،پيشرفت و رونق اقتصاد جامعه ضرورت دارد اخذ وام نه تنها در

كه بانك جهاني، صندوق  اي است؛ چنان ي هم داراي نقش عمدهاجتماعي و فرهنگ يو توسعه
ها براي كارهاي عمراني و فرهنگي و اجتماعي و المللي پول و بانك اسلامي و نظاير آن بين

 يتوسعه ي دريبسزا ثيرأكنند كه تها و جوامع پرداخت مي ي به دولتيهاوام ...بهداشتي و
  .جامعه و رفاه افراد دارد
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ؤال مطرح است كه وقتي دادن وام آن هم با سود قرار دادي از ضروريات اقتصاد اكنون اين س
رعايت حكم  توان با چگونه مي جامعه بشريت است، ييك جامعه و حتي رفاه و توسعه

ي مطرح يهاسودي كه همراه چنين وام. حرمت ربا چنين عملي را انجام داداسلامي يعني 
داخلي كشور اسلامي و ميان  ييكي در حوزه ؛رسي استل و برمأشود در دو حوزه قابل ت مي

از افرادي تشكيل شده كه  اي يا جهاني كه معمولاً منطقه يمردم مسلمان و ديگري در حوزه
ل خاصي در يك گروه و تحت عنوان ويژه و منافع يدلاه ولي ب ،مسلمان نيستند يهمه

آن ي سازمان ملل متحد كه اعضامثل  ،اند اي را با عنوان خاص تشكيل داده مشترك جامعه
باشند و براي رفع كمبودهاي خود نيازمند دادن و گرفتن  هاي اسلامي و غيراسلامي مي دولت

  .وام از يكديگرند
تي مقيد به رعايت موازين دين و از آن جمله تحريم قاسلامي، و هايكشور يدر حوزه
ت كرد كه با احكام فقهي منافات جهتي هداي توان با تصميماتي اخذ وام را در ربا باشند، مي

  .بيروني چنين امكاني وجود ندارد ينداشته باشد، اما در حوزه
حال وقتي يك كشور اسلامي بخواهد براي رفع نيازهاي خود از منابع جهاني وامي اخذ 

ز هاي فرار از ربا را انتخاب نمايد و ناچار است يا ا تواند آن منبع را وادار سازد كه راه نمي ،كند
استناد آن با بروز ه كه ب »نفي عسرو حرج« ياخذ وام صرف نظر كند يا با پناه بردن به قاعده

  .گردد، دادن ربا را گردن نهند محرمات مباح مي شرايط خاص، آن هم با ،ضرورت
اخذ وام از  ،توان ابراز كرد كه اگر اين نظر اثبات شود مي نظر ديگري هم در خصوص ربا

از  هسسات خصوصي براي توسعه و رفاؤهاي اسلامي و حتي م براي دولتمنابع مالي جهاني 
  .رباي محرم خارج خواهد بود يمقوله

مبتني بر اين است كه آن چه در قرآن مجيد و حقوق و فقه اسلامي تحت عنوان ربا  اين نظر
ر ين معنا كه حرمت ربا محمول بر موضوعي غيه اب !!ها نشود شامل اين نوع وام ،تحريم شده

چنين  بحث را يتوان سؤال و فرضيه بنابراين مي ؛از آن چيزي است كه اكنون مطرح است
  : مطرح ساخت

و منابع مالي  پرداخت ربح شهروندان با يوسيله به هاي دولتي آيا اخذ وام از بانك: سؤال    
  م در اسلام است؟ موضوع حرمت ربا و از مصاديق رباي محرّ ،جهاني

غير از آن چيزي است كه امروزه در  ،در اسلام با عنوان ربا حرام شدهآن چه : فرضيه    
  .معاملات بانكي مطرح است و حرمت ربا متوجه موضوعي غير از اين موضوع است

  .ستپذيرادر اين زمينه نويسنده در صدد اثبات اين فرضيه است و نقد صاحب نظران را 
  :شود يبحث در چند مورد دنبال م ،براي اثبات اين فرضيه
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   مخاطبان شرع

 و امامان معصوم "لي االله عليه وآله وسلمص" عملي پيامبر ينگاهي عميق به آيات و روايات و رويه
فرد فرد جامعه بوده و  ،ه مخاطب احكام و آموزهاي دينيرساند ك اين مطلب را مي "ليه السلامع"

تكليف كه همان اهليت فرد  ،همين جهته ب هر يك از اشخاص مكلف به حكم دين بوده و
براي انجام وظايف ديني است براي شخص طبيعي تعريف شده است و براي شخصيت 

البته  .است نگشتهتكليف و حقي مقرر  ،هادولت و نظاير آن ،تشرك ،مؤسسه حقوقي مانند
گذاري  اين امر از لوازم وضعيتي بوده كه پيامبران در آن وضعيت شريعت خود را پايه

افراد حقيقي بود و شخص حقوقي  يها متوجه چون در آن شرايط مسئوليت ،كردند مي
  .مطرح نبود تا براي آن حق و تكليفي تعيين گردد

مؤسسه  كه در پي قرارداد افراد  بر اين اساس بايد گفت شخص حقوقي مانند شركت و
شريعت افزون بر حق و تكليف افراد نخواهد  يتكليف و حقي در حوزه ،آيد وجود ميه ب

  .داشت
حدي برسد كه داراي ه داري گوسفندان آن باگر يك شركت سهامي دام ،عنوان مثاله ب

ولي چون  ،پرداخت زكات واجب نيستـ عنوان شركت ه ب ـبر اين شركت  ،نصاب زكات شود
داران كه گوسفندانشان در حد  داران سنجيده شود هر يك از سهام گوسفندان به نسبت سهام
  .شرعي را پرداخت نمايند ةنصاب زكات باشد بايد زكو

صاحبان  يدار باشد و سهام همه اگر چنين شركتي داراي صد سهام ،ين ترتيبه اب
گوسفند  399 بر بالغ ،ها گذشتهنكه يك سال بر آ د و تعداد گوسفنداننسهام مساوي باش

چون اولين نصاب زكات گوسفند  ؛باشد هيچ زكاتي به اين گوسفندان تعلق نخواهد گرفت
 ؛رسد رأس است و در چنين شركتي سهم هر يك از شركا به چهل گوسفند نمي 40تعداد 

  .ت كندها را پرداخآن  بايست زكات مي ،گوسفند متعلق به يك فرد بود 399درحالي كه اگر 
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به  ـ بايست همانند يك فرد عادي در صورتي كه در آمد آن از طرفي همين شركت مي
بايست ماليات و يا عوارض  مي ،در حد نصاب پرداخت ماليات يا عوارض برسد ـعنوان شركت 

  .كنند را پرداخت نمايد و در عرف دولتي آن را مانند يك فرد حقيقي تلقي مي
ت كه در شريعت شخصيت حقوقي مخاطب حكم نيست علت اين تفاوت همين نكته اس

شايد به همين جهت باشد كه به معادن  .افراد حقيقي است يو تمام احكام و تكاليف متوجه
 يوسيلهبه در حالي كه اگر معدني  ؛گيرد خمس تعلق نمي ،دولت يوسيلهبه مستخرج 

با اين كه در  .ت گرددبرابر موازين فقه اماميه بايد خمس آن پرداخ ،شخصي استخراج شود
حقوق  ياما تا حدي براي چنين اشخاص ؛اشخاص حقوقي مخاطب تكليف نيستند ،شريعت

مكلف  ،است و افراد جامعه اسلامي داراي حق بقا ؛عنوان مثاله ب .در نظر گرفته شده است
اسلامي مورد هجوم قرار  يلذا اگر كيان اسلام يا جامعه ،باشند به رعايت چنين حقي مي

شخصيت  »كيان اسلام«و » جامعه اسلامي« .بر افراد واجب است از آن دفاع نمايند ،يردگ
  .ندهست هاباشند و فرد فرد مسلمانان مكلف به حفظ آن باشند كه داراي حق مي حقوقي مي

 است؛ براي مكلفان مقرر شده ،وحرمت ترك دفاع دفاع از جامعهوجوب  در چنين مواردي
  .لحاظ نشده است) شخصيت حقوقي( جامعهولي حرمت و وجوبي براي 

عنوان شخصيت حقوقي ه ب »دولت اسلامي«يا  »حكومت« شايد چنين به نظر آيد كه
ولي بايد توجه داشت كه در مجموع . الجمله به رسميت شناخته شده است در فقه في

حاكم  يلهأمباحث فقهي بحث مستقلي از حكومت يا دولت وجود ندارد و آن جا هم كه مس
 واجب مورد توجه قرار گرفته يعنوان مقدمهه ب است، ناظر امور مسلمين مطرح گشته و

اصل حكومت و  را اجرا كرد و اجراي حدود الهي مانند واجبي ،تا بتوان با اين مقدمه است
  .عنوان موضوع خاص مطرح نيسته دولت ب

  
  مالكيت شخصي و مالكيت عمومي

 يعمومي هم درحوزه مالكيت ،شخصي بر مالكيت ال مطرح است كه آيا افزونؤاكنون اين س
  طرح است؟حقوق اسلامي م

 روا و هستند اموال باشند و بر اموال خود مسلطتوانند داراي  م است كه مردم ميلمس    
توان چيزي را نشان داد كه با  ي نميياز سو .نيست مال كسي را بدون رضايت وي تصرف كرد

عبارت ديگر در حقوق اسلامي هيچ مالي بدون ه و ب داشتن وصف ماليت بدون صاحب باشد
ها وقتي در مالكيت فردي  ها، درياها و امثال اين ها، مراتع، جنگل ها، بيابان كوه. صاحب نيست

توانند  او مي رسول خدا و جانشين ،ت عنوان انفالو تح هستنداز آن خدا و رسولش  ،نباشند
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زمان عدم  تصرف در اين گونه اموال درالبته در خصوص چگونگي . ها تصرف كننددر آن

و از  )338ص ،3ج ق،1413، يعلامه حل( است نظر  اختلاف "ليه السلامع" دسترسي به امام
ين معنا كه اين بحث به ميان آمده كه ه اب. شود همين جا بحث مالكيت عمومي مطرح مي

است و يا مربوط به منصب  "السلام ليهع" يا امام "لي االله عليه وآله وسلمص" انفال متعلق به شخص پيامبر
 اين موضوع .توان مالكيت عمومي را مطرح ساخت مي ،آنان كه اگر فرض دوم پذيرفته شود

نحوي ه ب  ـولي به دليل نبودن مفهوم شخصيت حقوقي  ،ه دركتب فقهي مطرح گشتهچاگر
اين  رحكمي د ،ل فقهييگيري مسا زمان شكل درـ  مكاتب حقوقي مطرح است كه امروزه در

و با تشكيل حكومت اسلامي  چه اخيراً گرا؛ است نشده بيان روشن تفصيل و به طور خصوص
  .اند دانان مباحثي در اين زمينه مطرح كرده فقها و حقوق ،در ايران

توان مالكيت عمومي يا مالكيت مرتبط با شخص حقوقي در  صورت بسيار كم مي هره ب
د كه چون شخصيت حقوقي در حقوق دين مطرح توان مدعي ش بلكه مي ،فقه اسلامي يافت

  .پس حق و تكليف چنين شخصي هم منتفي خواهد بود ،نيست
ي كه در اختيار دارد يها ييمالكيت دولت نسبت به اموال و دارا ،توان گفت بنابراين مي

ل فقهي خارج و در مورد چنين مالكيتي بهتر است به اصل يمسا يصورت خاص از حوزهه ب
چنين  ،ضمن آن در رو آورد و) بين مردم و دولت( رام به قرار داد اجتماعياحت اباحه و

كه در شريعت مطرح شده و ناظر  از شمول احكام مربوط به اموال و مالكيتي را محترم شمرد
مانند  ،سساتؤدر واقع موضوع مالكيت م. دانست يبه اموال اشخاص حقيقي است، مستثن

مانند ديگر موضوعات  ،قلمرو فقه اسلامي است هاي سهامي كه موضوع جديدي در شركت
 هها، بو فقها در خصوص احكام مترتب برآن است جديدي است كه به اين قلمرو وارد شده

كه در مورد استعمال دخانيات  چنان. اند ها به بحث نشستهويژه در مورد حليت و حرمت آن 
ميان  جديگفتگوي  ،صناشي از فقدان ن يتحريميه يتحت عنوان شبهه) شرب التتن(

  . و اخباريان در گرفته و هنوز هم اين بحث در موارد مشابه ادامه دارد ناصوليا
ي كه بحث يخصوص در جاه ب توان همين بحث را سسات هم ميؤدر خصوص مالكيت م

و ستد  ربوي كه در داد يمعامله آيد، مطرح كرد كه مثلاً حليت و حرمت به ميان مي
  ها هم جايگاهي خواهد داشت؟ ستدهاي شركت و دارد در داد اشخاص حقيقي جايگاهي

از طرفي اين نكته هم حائز اهميت است كه اگر اموال و املاك متعلق به دولت را نوع 
دست ه خصوص اموال به ب ـ خاصي تلقي كنيم و مالكيت دولت را نسبت به اين گونه اموال

 ،د اجتماعي بين حكومت و مردم بدانيمناشي از قرار داـ  آمده از راه اخذ ماليات و عوارض
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نمايندگي از جامعه و مردم اين اموال را در اختيار دارد تا ه بايد بپذيريم كه دولت در واقع ب
گيرد و وقتي دولت اين اموال را تحت عناوين  كاره ب ،اند ي كه مردم به او اجازه دادهيدر جا

اموال خود مردم  ،دهد ها به مردم مينمستقيم، يارانه، وام و نظاير ايمانند كمك  ،مختلف
  .گيرد است كه در اختيارشان قرار مي

نمايندگي از مردم اموال آنان را در ه كه ب اوت قابل توجه ميان مالكيت دولتيك تف
 يده يا وكيل براي ادارهنكند و مالكيت اشخاص حقيقي كه نماي مورد معين مصرف مي

صرف نظر  مالكيت و نمايندگي دولت را ،همين تفاوت وكنند، وجود دارد  اموالشان تعيين مي
ر خصوصي متمايز ت اشخاص و نمايندگان آنان در امواز مالكي  مردم دارد، از نمايندگي كه از

  .بسازد
بازگرداندن اموال اخذ شده از  اي درجهت وظيفهاين تفاوت عبارت از آن است كه دولت 

توانند از دولت  مردم هم نمي ندارد و ،اند دهتك افراد كه آن را پرداخت كر مردم را به تك
اين امر در  .دينبنما بازگرداندن اموال خود را در صورت عدم نياز به مصرف آن يبهلمطا

گرچه مردم آنان را به نمايندگي ا ،وكالت و نمايندگي وكلاي مجلس هم وجود دارد
طي تشريفات خاصي كه در  اند ولي حق عزل آنان را ندارند و حتي نماينده هم بدون برگزيده

ه گيري از نمايندگي را ندارد و با توجه به اين كه وكالت و نمايندگي ب كناره ققانون آمده ح
توانند آن را فسخ  مي ،است و هر زمان يكي از دو طرف بخواهند جايز يخودي خود قرار داد

مي جاري چنين حك ،شود در نمايندگي مجلس كه از آن به وكالت هم تعبير مي نمايند
موضوع جديدي تلقي كرد كه حكم خاص  را گذاري توان نمايندگي در قانون نيست و لذا مي

  . طلبد خود را مي
  

 هاي مردمي  سرمايه

است و اگر چه ) جامعه( توان اموالي را نشان داد كه متعلق به مردم اسلامي مي يدر جامعه
ه اما مالكيت خاصي نسبت ب .دارندها را همه يا بعضي حق استفاده از آن ،مردم حسب مورد

  . ين اموال وجود نداردا
  

  موقوفات ـ الف
  .منافع موقوفات است كه بايد برابر نظر واقف خرج شود موارد اين يكي از
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 كه ممكن است چند ماه يا چند سال باشد ـــ آمد از زمان تحصيل تا زمان مصرفاين نوع در

كار ه ب ،تضمين شده باشد نفع موقوف عليهم وه براهي كه  در توانب تا و شود انباشته ميـ 
  .شود ميمصرف  ،واقف در جهت مورد نظر و سود حاصله از آن شوده ميگرفت

  :شود گيري به دو نوع تقسيم مي لحاظ نوع بهرهه اين نكته هم قابل توجه است كه وقف ب
وقف شده است و مال  گيري مستقيم از وقف بهره اين غرض از .وقف انتفاع است ،اولنوع    

گيري مردم از  مانند بهره ،كنند مي استيفا منافع موقوف را مستقيماً ،ف عليهمقودر واقع مو
هاي موقوفه كه منابع مورد نظر اين اماكن همان است كه  سراها، مدارس و بيمارستان كاروان

  .شوند مردم از آن بهرمند مي
گيري برسد  بهره يايد به مرحلهدر اين وقف، مال موقوفه ب. نوع دوم وقف منفعت است

مثل مستغلاتي كه براي  ،راهي كه واقف تعيين كرده مصرف شود و منافع حاصل از آن در
  .شود امور خيريه وقف مي

همين ه هر دو وقف از مالكيت شخص حقيقي بيرون است و نوعي مالكيت عمومي دارد و ب
  .يا مردمي ناميد يهمگان يتوان آن را سرمايه جهت مي

  
  سهم امام ـ ب

 و متعلق به منصب امامت باشد ،شود ناميده مي »سهم امام« اگر نيمي از خمس كه اصطلاحاً
 اًجهت تعيين شده كه عمدت در حضرت بايد اين مال را نايب آن يا "ليه السلامع" شخص امام

لازم است  داشت و همگاني خواهد يچنين مالي جنبه مصرف نمايد، دارد عمومي يجنبه
 ينيم اگر. برسد مصرف خاص خوده موقع به ب تا نگاهداري شود ،منافع موقوفات عام دهمانن

ممكن  لياوسبا داري آن را و حفظ و نگه ستهدان "ليه السلامع" شخص امام را از آنِِِ خمساز 
كه گروهي از  چنانـ  در زمان ظهور لازم بدانيم  "ليه السلامع"براي تحويل به حضرت حجت 

راكدي خواهيم داشت  يسرمايه ـ )282-261صص  ،ق1414، ييطباطبا( باورندفقها بر اين 
اين  كه در كار گرفته توان آن را در راهي كه برگشت آن تضمين شده است به ب شايد و

صورت چنين مالي داراي مالك  هر در .تواند به نحوي درخدمت جامعه قرارگيرد صورت مي
  . بود نخواهد ،داشته باشد آن را شخصي كه بالفعل امكان تصرف در

 خصوص مالكيت آن عنوان گشته دو نظري كه در توجه به هر ين ترتيب خمس باه اب
 است و بايد آن را تا زمان ظهور حضرت "ليه السلامع" متعلق به شخص امام يك نظر بر بنا است،

بلكه  ،نيست جامعه يا افراد خاصبه  متعلق اًطبع اين نوع مال وداري كرد نگه "ليه السلامع"
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توان حدس زد كه امام  لحاظ شأن امامت ميه اما ب .دباش مي "ليه السلامع"متعلق به شخص امام 
ليه ع"در صورتي كه مصرف سهم امام  .هزينه خواهد كرد ،آن را در مصارف عامه "ليه السلامع"

در اين  ،باشد در چنين مصرفي "ليه السلامع" نايب امام مصالح عمومي بدانيم و فقها را "السلام
اسلامي و   يرا متعلق به جامعه "ليه السلامع"م توان وجوه حاصل از سهم اما صورت هم مي

  .صاحب واقعي آن را مردم دانست
  
  ماليات و عوارض ـ ج

ماليات و عوارضي است كه دولت از مردم  ،مردمي ديگري از اموال عمومي يا ينمونه
  . تر در خصوص آن بحث شد گيرد و پيش مي
  
  منابع طبيعي و معادن ـ  د

چنين درآمدي در حال حاضر فراوان است و برابر  ،انفال محسوب شود اگر معادن هم جزو
 استفاده از منابع طبيعي و معادن مخصوص دولت است و مردم خود مستقيماً ،قوانين رويه و
اموال و جز ،دآي مند شوند و بنابراين آن چه از اين راه به دست مي توانند از آن بهره نمي

  .توان براي آن مالك خاصي يافت عمومي است و نمي
  
  ها  ها و انجمن اموال شهرداريـ  ه

مانند انجمن شهر در (هاي دولتي  هايِ وابسته به ارگان در تشكيلات فعلي شهرداري و انجمن
ي از دولت و تشكيلات حكومتي يگرچه جز) گذشته و شوراي اسلامي شهر در شرايط فعلي

ولي ارتباط تنگاتنگي با دستگاه حكومتي دارند و به همين جهت در  ،شوند نميمحسوب 
اين گونه  ،آيد ف و حقوق حكومت سخن به ميان مييبيشتر لوايح قانوني وقتي از وظا

اموال عمومي  وها را هم جز بايد اموال آن كنند و لذا ن ميه آمؤسسات را هم معطوف ب
ها اشخاص ايجاد و فراهم شدن آن اگرچه منشا. چون  مالك شخصي ندارد ،محسوب كرد
  .باشند حقيقي مي

ها جنبه  نآ ديگري هم يافت كه اموال متعلق به هاي حقوقي شايد بتوان شخصيت
  .ها بود كه ذكر شد ولي افراد شاخص همان ،عمومي داشته باشد

رد و به ها به دست آمدنشان تداوم دا عام بودن آن ياين گونه اموال كه گذشته از جنبه
شود،  ها ديده مي ها نوعي استمرار وجودي در آن رغم به مصرف رسيدن آنهمين جهت علي

تواند سرمايه بزرگي براي رفع نيازهاي خرد و كلان اشخاص حقيقي باشد و چون انباشته  مي
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بانك معظمي به وجود  ـگون وجود دارد اهاي گون كه تا حدي اين انباشتگي در قالب ـ شود
چنين بانكي وقتي بخواهد به مردم وام دهد در واقع به صاحبان سرمايه وام داده و آيد و  مي

  .خواهد بودنه ديگري  و اين سود متعلق به صاحب مال ،چون سودي دريافت كند
آوري و ميان المال گرد نام بيته م كه در محلي بيشود كه وجوه حاصل از غنا يادآور مي

ردند نيز از اموال عمومي ك در مصالح عمومي هزينه مي گشت و يا خلفا مسلمانان تقسيم مي
هر نوع در  ،ي هم متوقف شديجا كه وقتي تحصيل چنين درآمدها نه آشد تا ب محسوب مي

ولي اكنون  ،فراوان بود هگذشت دراموال گونه  اين  گرچها المال ناميدند آمد دولتي را بيت
مصاديق  اراضي خالصه را از حاصل از مگر آن كه درآمدهاي ،توان يافت نمي آن موردي براي
  .خراج دانست

  
  كارگيري آن هيه و موارد بضاثبات فر

  :شود مطالب پيشين چند نكته استفاده و اثبات مي از
افراد حقيقي  يبالذات متوجه و اولاً ،آن كه تكاليف و حقوق مقرر از سوي شارع ـ اول   

ط به فرد فرد جامعه است مگر آن كه مربو ،در قرآن و سنت مقرر شده ي كهماحكااست و 
انتخاب مردم ه ايجاب كند كه فردي ب ،مثل حفظ نظم اجتماعي يل خاصيدلاه ها بانجام آن

  .ورزد اقدام ن كاره آيا انتصاب از سوي خدا ب
پرداخت زكات و قطع دست دزد مقرر  ،نماز يدر قرآن مجيد كه احكامي چون اقامه

نماز و پرداخت زكات  ينهايت آن كه در اقامه .اند ي شدهشده، مجري اين احكام مردم تلق
 ،دزددست در قطع گرچه ا. خود را انجام دهد يتواند وظيفه هر فردي بدون مشكل مي

اجراي مجازات  اما چون دزدي نياز به اثبات دارد و .تواند اين كار را انجام دهد شخص هم مي
ز آغاز تاكنون اجراي اين حكم اسلامي را محتاج به اجبار و اعمال فشار است، مسلمانان ا

وجود حاكم را در اين ) واجب يمقدمه( اقتضاي دليل عقليه مخصوص حاكم دانسته و ب
  .اند واجب دانسته ،گونه احكام

معناي امروزي ه ب ـ توضيح داده شد كه در احكام و تكاليف شرعي هرگز شخصيت حقوقي
  .سسه مطرح نيستؤكت يا مدولت يا شر مثلاً ،براي چنين شخصيتيـ  آن
مالكيت فردي بوده و در فقه و حقوق اسلامي از  ،مالكيت مورد بحث شريعت اسلام ـ دوم   

 ،اي خمس كه طبق نظر عده انفال و از صرف نظر .است مالكيت عمومي بحثي به ميان نيامده
 مثلاً ،اقتضائات جامعه ايجاب كند كه شخصيت حقوقي مالكيت آن به مردم تعلق دارد، اگر
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از  طبعاً مباح و چنين تصاحبي ناشي از يك قرار داد اجتماعي و ،صاحب اموال شود دولت
دور  هبا اموالشان شرع مقدس مقرر كرده ب شمول تكاليفي كه براي افراد حقيقي در ارتباط 

  .خواهد بود و اصل اباحه در احكام تكليفي مربوط به اين اموال جاري است
حساب ه عام ب يعنوان سرمايهه ب ،عمومي دارد يجنبه كه موالقسمتي از ا ـ سوم   
اين اموال به  يتعلق ندارد و اداره كننده يآيد، اگر چه مالكيت آن به اداره كننده مي

وكيل از  زيرا.كند عمل مي ،اند نمايندگي از طرف كساني كه اين اموال را در اختيارش گذاشته
با اين تفاوت كه در  ،دهد اختيارات محوله انجام مي سوي موكل خود اقداماتي را در حدود

قرار  دولت مثلاً ،خود يمورد اموال مردمي، افرادي كه چنين مالي را در اختيار نماينده
 و ندارد را هاحق بازپس گرفتن آن را ندارند و آن نماينده هم حق بازگرداندن آن ،دهند مي
  .نمايدذخيره  يا مصرف نموده و مقرر موارد در بايد

ها ياد از آن »اموال دولتي«نقدي كه تحت عنوان  هدر واقع اموال منقول و غيرمنقول و وجو
حاكميت به نمايندگي از  يمردم است و دولت يعني مجموعه يمتعلق به همه ،شود مي

  .كند ها دخل و تصرف ميطرف مردم در آن
  :آيد دست ميه اين سه نكته اين نتايج ب از
 ،اشخاص حقيقي مكلف است يوجوبي كه از طريق تصرف در اموال متوجه حرمت وـ  1   

يت حقوقي مخاطب احكام شرع چون شخص ،شخصيت حقوقي باشد يتواند متوجه نمي
بر فرد مستطيع واجب است حج انجام دهد و يا  شود ين معنا كه وقتي گفته ميه اب. نيست

خت كند يا برابر مذهب  فقهي كسي كه مالش به حد نصاب برسد بايد زكات آن را پردا
نه  و فرد ياين تكليف متوجه ؛خمس وجود دارد ،ارباح مكاسب اماميه در معدن و گنج و

پرداخت زكات و خمس هم واجب  و لذا بر دولت حج واجب نيست .استشخصيت حقوقي 
اگر چه مالي كه در اختيار دولت است در حد نصاب زكات باشد يا از محلي  ،باشد نمي

  .پرداخت خمس آن واجب است ،لحاظ عمومات احكامه كه ب )معادن(شده  تحصيل
 طبعاً ،شخصيت حقوقي نيست يتصرف در اموال متوجه يوقتي حكم وجوبي در حوزه
ناشي از عدم تكليف است  ،عدم توجه حكم وجوبي زيرا .كند حرمت هم موضوعيت پيدا نمي

وقتي پرداخت : توان گفت و لذا ميشود  و عدم تكليف عام است و شامل حكم حرمت هم مي
حرمت معامله ربوي هم  ،شخصيت حقوقي چون دولت واجب نباشد زكات و خمس بر

بلكه از  ،معناي رفع حكم نيسته اين عدم توجه ب. چنين شخصيتي نخواهد بود يمتوجه
  .باشد دور ميه شخصيت حقوقي از توجه تكليف ب باب دفع است يعني موضوعاً
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مال خود  ،شخصي كه مالك است ـ اعم از بيع يا قرض ـاي ربوي  در معاملهاز طرفي  ـ 2   
لات دولت با ممعااما  .كند ديگري كه مالكيت ندارد در قالب يك عقد ربوي واگذار ميه را ب

در حكم آن است كه مال مردم به خودشان واگذار  مردمي كه تابعيت آن دولت را دارند
لغي را به مشتري خود وام دهد و از مشتري بخواهد كه پس اگر يك بانك دولتي مب .شود مي

مقرر با سود  دوي داده تا در موعه سودي به بانك بدهد در واقع مال همان شخص را ب
وام است و از  يمتعلق به گيرنده ،اصل و سود آن وجه و منطقي به صندوق بانك برگرداند

  .ون استرباي مورد نظر شارع بير ياين نظر چنين قرضي از مقوله
ا ندانسته و از حكم شايد اين كه شارع مقدس رباي بين پدر و فرزند و زن و شوهر را رب

نحوي در مال يكديگر شريكند و ه همين جهت باشد كه اين افراد به فرموده ب تحريم استثنا
ليس بين «الب قلذا حكم آن هم در  .اي را ربوي ندانست چنين معامله توان موضوعاً مي

 لا فيما بينك و بين ما باانما الر ،بين اهله ربا لا بينه و بين عبده و بينه و لا ده والرجل و ول
 .اش و ميان او و همسرش ربا نيست ميان وي و برده ميان شخص و فرزندش و«، »تملك

بيان  )147، ص5ق، ج1388كليني، ( »مالك نيستيكه  چه را ست و آنبلكه ربا ميان تو
 و آن استفاده كرد حقيقي از طوره لحاظ نفي موضوع به را بتوان نفي حرمت  شده كه مي
  . حديث را معنا كرد دليل اقتضاه ب و» حكم« يتقدير گرفتن واژه با نياز نيست تا

كه طرف  شود ي در همين روايت تصريح شده كه ربا در تبادل اموالي محقق ميياز سو
رده مثل مالي كه در اختيار ب ـ دي كه خود مالك باشيربا مالك آن نباشد و در جا يگيرنده
  .ربا موضوعيت نداردـ  است

دست ه توان تا حدي ملاك حرمت را ب مي ،اند از دلايلي كه فقها براي حرمت ربا آورده ـ 3   
يا حداقل  و تلقي كرد مانند دليل منصوصتوان  روايات مي آيات و در چنين ملاكي را .آورد

تنصيص علت  كه دست كمي ازمناط قطعي دانست  تنقيح ناشي از پي بردن به ملاك را
 شد، حكم برداشته خواهد ،صورت وقتي ملاك منتفي گردد دو هر در .داشت نخواهد
آيات  ل عمدتاًياين دلا .جاري ساخت بايست حكم را مي ،جا ملاك يافت شود كه هر چنان

به استيصال  شود كه چون ربا منجر مام ميشاز آيات قرآني چنين است .قرآني و سنت است
در مقابل  .خداوند آن را تحريم كرده و بر اين تحريم پافشاري هم شده است ،شده مردم مي

ها توصيه به صدقه و گذشت آن و آيات قبل و بعد در همان آيات متضمن حكم حرمت ربا
  . شده است
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حق  يخدا و توجه به ادا يوسيلهبه بحث از گشايش رزق  ،روم ياز سوره 28تا  27درآيات 
 يند و بلافاصله اداك اشاره بر ربا و قبح آن مي ،29 يمسكين و ابن سبيل است و در آيه

نزد خدا هيچ  ،دهيد تا اموال مردم افزون شود مالي كه به ربا مي«: نمايد زكات را تحسين مي
پردازيد، كساني كه چنين  مالي كه براي خشنودي خدا از بابت زكات مي شود و افزون نمي

تأكيد بر انفاق و  هبقر يهسور 274 تا 261چنين در آيات  هم. »داش مضاعف دارندپا كنند
به  275 يدور از آزار و تكبر شده و پس از آن در آيهه صورت بزرگوارانه و به آن هم ب ،صدقه
 يربا خواران حمله شده و آنان را دچار وساوس شيطان دانسته و بلافاصله در آيه ت بهشد

صدقات را موجب افزايش و بركت اعلام داشته  ،قلمداد نمودن مال ربوي بركتبعد ضمن بي
به افسون شيطان خيزند كه  خورند در قيامت چون كساني از قبر برمي آنان كه ربا مي« .است

در حالي خدا  ،و اين كيفر آن است كه گفتند ربا نيز چون معامله است ديوانه شده باشند
و رسيده و از ربا ه اخداوند ب يهر كس كه موعظه. رده استمعامله را حلال و ربا را حرام ك

شود و آنان  واگذار ميخدا ه و كارش ب خدا از گناهان پيشين او در گذرد ،خواري باز ايستاد
خداوند ربا را ناچيز «. »كه بدان كار باز گردند، اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهند بود

   .»كار را دوست نداردگناه يو هيچ كفران كننده دهد گرداند و صدقات را افزون مي مي
پادارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات را تمجيد كرده و باز هم به موضوع ه آن گاه ب
حساب ه كنندگان از حكم تحريم ربا را محارب با خدا ب پردازد و سرپيچي رباخواري مي

تواند  اين آيات مي .)280و  279، ةبقر( دارد هدادن اشارصدقه  يلهأبه مس آورد و مجدداً مي
افراد بوده در حالي كه  مشقت اشعار به اين امر داشته باشد كه چون ربا موجب مضيقه و

اين دو مقابل هم قرار گرفته و بر تحريم ربا و  ،شده صدقه باعث رفع نياز افراد محتاج مي
  .كيد شده استأت ،وجوب صدقه اب و احياناًحباست

نقل  "لي االله عليه وآله وسلمص" از پيامبر«: كند ييد ميأاين استنتاج را تروايات هم تا حدي 
و بعضي  »طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمك: شده كه تفاضل در شش چيز حرام است

و اين اجناس قوت مردم را  )390، ص1جش، 1339 ،يطبرس( اند كشمش را هم اضافه كرده
فقها برآنند  از لذا بعضي ،گشته كلات جامعه ميها موجب مشدادند و رباي در آن تشكيل مي

در آن ربا است و گروهي هم ربا را در  ،جنسي كه كيلو يا وزن شود و خوراك مردم باشد«كه 
در  و )8ص ،4جبي تا،  ،مةابن قدا( ».اند همان شش چيز كه در روايت آمده منحصر كرده

ت ربا بدان جهت است كه مردم از تشديد حرم« آمده كه "ليه السلامع"روايتي از امام صادق 
بايد  لذا )390، ص1جش، 1339  ،يطبرس( ».داري نورزندنمودن خودقرض دادن و احسان 
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بين دو شخص مكلف كه بخواهند مال  ،جنس واحد است ربابر آن شد كه اساس موضوع 

خود را به ديگري تمليك كنند از طريق بيع يا قرض با افزايش و چون كسي مالي بر مال 
  . شود ن ربا گفته نميه آود بيفزايد بخ

انت « است مال فرزند بلكه خود فرزند از آن پدر محسوب شده ،در فرهنگ حقوق اسلام
نبايد آن را  ،اي ميان اين دو رباي مصطلح به وجود آيد پس اگر در معامله؛ »و مالك لابيك

  .ربا دانست و محكوم به حرمت كرد
چون آن چه دولت  ،همين ملاك وجود دارد م دقيقاًبين مردم و دولت هدر دادوستدهاي 

مال آنان را به خودشان  ،دهد فروشد يا قرض مي ها مي نه آدارد مال مردم است و چون ب
  .شود تمليك كرده و افزايش بر آن ربا محسوب نمي

  : ملاك حرمت ربا را با توجه به نص و تنقيح مناط دو چيز دانستتوان  با اين توضيح مي
گيرد و احكام  در قالب بيع و قرض صورت مي مليك و تملك بين دو نفر كه عمدتاًت ـ اول   

گرچه فقها گاه در ديگر ا؛ است فقهي معاملات ربوي هم حول همين دو عنوان مطرح شده
و  316 ، صص27ش، ج1376نجفي، (اند  ربوي بودن را عنوان كرده يابواب فقه هم شبهه

مثل  ،كار نباشد و در واقع مالي دست به دست شود ركي دو هرگاه تمليك و تمل ) 317
آن بين زوج و  يبه تصريح روايات ربا موضوعيت ندارد و مشابه ـرده و مولا بين ب ـتبادل 
  .است زوجه

مشقتي است كه در پي معاملات ربوي براي افراد به خصوص آن كه افزايش را  ـ دوم   
  .گزين كردن آن توصيه به صدقه شده استلذا براي جاي .آيد وارد مي ،عهده دار است

 يشود و دومي از ناحيه اين دو ملاك كه اولي به صورت تنصيص از روايات استفاده مي
  .وقتي منتفي گردد حكم هم منتفي خواهد گشت ،اشعار

بلكه به عكس  ،وام دهنده دولت باشد و مقصود از قرض هم نه دچار كردن مردم حال اگر
نده بدانيم، اخذ و توليد باشد و از طرفي صاحب مال را خود قرض گيركار و كسب  توسعه در

وقتي  »ربا يمسأله«استاد مطهري در. شود و نبايد آن را حرام دانست يمسود ربا محسوب ن
آن يك حله با پنج حله  يپردازد، ذيل روايت نهم كه مربوط به معاوضه ي مييبه نكات روا

در اين جا چون ... «: فرمايد نظر مي چنين اظهار ،است "سلامليه الع" امام حسين يوسيلهبه هم 
تواند صحيح باشد و  مي ،اخذ ربا براي بيت المال بوده و آن راجع به جميع مسلمين است

ش، 1368 ،مطهري( »ربا براي حكومت شايد بتوان همين روايت را دليل دانست بر جواز
  ).228ص
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